
غلام‌حسین‌مهدوی‌نژاد1

1-‌عضو‌هیئت‌علمی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌سمنان

* چكيده

تبليغات یكی از مهم ترین پایه های تمدن بشری محسوب می شود که در طول تاریخ به شكلهای 
مختلف از آن استفاده شده است. پيامبر اعظم)ص( نيز برای ابلاغ رسالت و تبليغ تعاليم اسلام، اسلوب 
ویژه اي به کار گرفتند؛ که هدف از این پژوهش شناسایی و تبيين شيوه آن حضرت در امر تبليغ 
می باشد. این تحقيق با مراجعه به منابع اسلامی و با روش توصيف و تحليل انجام شده است. با بررسي 
و تحقيق در منابع اسلامي، اسلوب تبليغي آن حضرت را مي توان در عناوین زیر خلاصه نمود: هدف 
باوري، پایداری، پيشگامی در عمل، مدارا با مردم، عشق به هدایت، فرصت شناسي،  مخاطب شناسي، 
 زمينه سازي، نمایش زیبایيها، بصيرت افزایي، تكریم مخاطبان و استفاده از نيروهاي شایسته. همين امر 
سبب پيشرفت حقيقي و نفوذ در دلها شد و دین او را جاودانه نمود، بدون اینكه نياز به بهره گيری از 

شيطنتها و خلاف شرعهایی باشد که بعضی مرتكب می شوند.

  شيوه تبليغی پيامبر )ص(
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کليدواژه ها:‌پیامبر،‌تبلیغ،‌شیوه،‌هدایت،‌دعوت.

* اهميت شيوه های تبليغی

تبلیغات‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌پایه‌های‌تمدن‌بشری‌محسوب‌می‌شود،‌که‌در‌جوامع‌بشری‌
از‌اهمیت‌ویژه‌برخوردار‌است‌و‌همیشه‌مورد‌توجه‌بوده‌است.‌خداوند‌در‌قرآن‌کریم‌
به‌ »امر‌ »دعوت«،‌ »ارشاد«،‌ »هدایت«،‌ »تبشیر«،‌ »ابلاغ«،‌ »انذار«،‌ چون‌ عناویني‌ با‌
معروف«‌و‌»نهي‌از‌منکر«‌از‌آن‌یاد‌کرده‌است،‌و‌آن‌را‌ضروري‌همه‌جوامع‌شمرده‌و‌
ةٍ إِلَّ خَلَا فِيهَا نذَِیرٌ«‌)فاطر،‌24(؛‌»هیچ‌جامعه‌اي‌نبوده‌مگر‌آنکه‌ مي‌فرماید:‌»وَإِنْ مِنْ أُمَّ

در‌میانشان‌بیم‌دهنده‌]مبلغي[‌بوده‌است«.

پیامبران‌الهی‌و‌پیشوایان‌معصوم)ع(‌نیز‌تبلیغات‌را‌با‌اهمیت‌تلقی‌کرده‌اند؛‌حضرت‌
خداوند‌ از‌ بود،‌ معجزات‌ داراي‌ اینکه‌ با‌ شد،‌ مبعوث‌ پیامبري‌ به‌ که‌ وقتي‌ موسي)ع(‌
خواست‌برادرش‌را‌همراه‌او‌نماید؛‌زیرا‌او‌براي‌تبلیغ،‌زباني‌فصیح‌تر‌داشت‌)قصص،‌
34(.‌پیامبر‌اسلام)ص(‌بعد‌رحلت‌حضرت‌ابوطالب‌و‌خدیجه‌برای‌اینکه‌بتواند‌در‌مکه‌
تبلیغ‌دین‌داشته‌باشد،‌در‌پناه‌یکی‌از‌شخصیتهای‌بزرگ‌قریش،‌به‌نام‌»مطعم‌بن‌عدی«‌
درآمد‌)ابن‌اثیر،‌1385ق،‌ج2،‌صص92و93(.‌مطعم‌که‌مدتی‌زمینه‌تبلیغ‌او‌را‌فراهم‌کرده‌
بود،‌همیشه‌مورد‌احترام‌پیامبر)ص(‌بود.‌تا‌جایی‌که‌بعد‌از‌واقعه‌بدر‌فرمود:‌»اگر‌مطعم‌
زنده‌بود‌و‌از‌من‌تقاضا‌می‌کرد‌که‌همه‌اسیران‌را‌آزاد‌کنم‌و‌یا‌به‌او‌ببخشم،‌من‌تقاضای‌
او‌را‌رد‌نمی‌کردم«‌)سبحاني،‌بي‌تا،‌ج1،‌ص325(.‌علی)ع(‌در‌جنگ‌جمل‌حاضر‌شد‌
برای‌تبلیغات‌قربانی‌بدهد،‌بنابراین‌قبل‌از‌شروع‌درگیری،‌از‌اصحابش‌خواست‌تا‌یکی‌
قرآن‌را‌بردارد‌و‌در‌میان‌آن‌جماعت‌تبلیغ‌کند،‌حتی‌اگر‌دست‌راست‌او‌را‌قطع‌کردند،‌
قرآن‌را‌به‌دست‌چپ‌گرفته‌تا‌پای‌جان‌به‌تبلیغ‌ادامه‌دهد.‌یکی‌از‌لشکریان‌داوطلب‌شد‌
و‌در‌این‌راه‌شربت‌شهادت‌نوشید‌)طبری،‌1411ق،‌ج3،‌صص520-522(.‌در‌جنگ‌
صفین‌نیز‌همین‌مسئله‌تکرار‌شد‌و‌جوانی‌به‌نام‌سعد‌برای‌این‌مأموریت‌تبلیغی‌پرخطر‌
داوطلب‌شد،‌که‌سرانجام‌دشمنان‌با‌قطع‌کردن‌دستهایش‌او‌را‌به‌شهادت‌رساندند،‌سپس‌
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درگیری‌آغاز‌شد‌)ابن‌ابی‌الحدید،‌1386ق،‌ج5،‌ص196(.

حضرت‌ابا‌عبدالله‌الحسین)ع(‌علاوه‌بر‌تبلیغاتی‌که‌در‌مدینه،‌مکه‌و‌در‌تمامي‌طول‌
مسیر‌حرکت،‌خود‌شخصاً‌انجام‌داد،‌حضرت‌مسلم‌بن‌عقیل‌را‌به‌کوفه‌فرستاد‌و‌برادرش‌
محمد‌حنفیه‌را‌در‌مدینه‌گذاشت‌و‌براي‌تبلیغات‌بعد‌از‌شهادت‌کاروان‌بزرگ‌اسرا‌را‌
مأموریت‌داد.‌البته‌همین‌امر‌یکی‌از‌عوامل‌مهمی‌بود‌که‌قیام‌او‌را‌از‌تحریف‌دشمن‌حفظ‌

و‌آن‌را‌جاوداني‌نمود‌)ر.ک:‌بهشتی،‌1385ش(.

ستمگران‌و‌جهان‌خواران‌نیز‌در‌طول‌تاریخ‌برای‌اقدامات‌ضد‌بشری‌و‌جنایت‌کارانه‌
خود‌از‌این‌حربه‌بهره‌برده‌اند،‌و‌با‌تبلیغات‌سوء‌خود‌انبیا‌و‌اولیاي‌پاک‌الهی‌را‌مورد‌
تمدنها،‌ ارزشها،‌ علیه‌ نرم‌ جنگ‌ در‌ هم‌پیمانانش‌ و‌ جهانی‌ استکبار‌ داده‌اند.‌ قرار‌ حمله‌
فرهنگها‌و‌نظامهای‌مردمی،‌از‌ابزار‌تبلیغ‌بسیار‌بهره‌جسته‌اند.‌آنان‌با‌استفاده‌از‌ابزار‌
مدرن‌تبلیغي،‌ناممکنها‌را‌ممکن‌ساخته‌و‌حکومتها‌را‌ساقط‌مي‌کنند.‌انقلابها‌را‌به‌شکست‌
کشانده‌و‌افکار‌مسموم‌و‌فرهنگ‌غلط‌خویش‌را‌در‌روح‌و‌جان‌انسانهاي‌ساده‌و‌ناآگاه‌
تزریق‌مي‌کنند‌و‌با‌تبلیغات‌زهرآگین،‌تهاجمها‌و‌شبیخونهاي‌فرهنگي‌به‌راه‌انداخته‌اند‌و‌
از‌ابزار‌تهمت،‌‌دروغ،‌فساد،‌توهین‌به‌مقدسات‌و‌هزار‌فجایع‌دیگر‌بهره‌جسته‌اند‌که‌یکي‌
از‌آخرین‌نمونه‌ها‌آتش‌زدن‌قرآن‌کریم‌و‌توهین‌به‌ساحت‌قدس‌پیامبر‌اکرم)ص(‌است.

خبرگزاریهاي‌بزرگ‌جهان،‌سالانه‌میلیاردها‌دلار‌هزینه‌تبلیغات‌مي‌کنند.‌امریکا‌در‌
سالي‌که‌‌200میلیارد‌براي‌بودجه‌نظامي‌پیش‌بیني‌کرده‌بود،‌‌90میلیارد‌سرمایه‌گذاري‌را‌
به‌امور‌تبلیغتي‌اختصاص‌مي‌دهد‌)قرائتي،‌1385ش،‌ص13(.‌کارتر‌رئیس‌جمهور‌اسبق‌
امریکا‌معتقد‌بود:‌»هر‌دلاري‌که‌براي‌تبلیغات‌مصرف‌شود،‌بهتر‌از‌‌10دلاري‌است‌که‌

براي‌تسلیحات‌مصرف‌شود«‌)روزنامه‌جمهوري‌اسلامي،‌1374/5/20(.

رادیو‌ امریکا‌گفت:‌»رادیو‌آزادي‌و‌ تام‌گوراس،‌رئیس‌کمیسیون‌مشورتي‌عمومي‌
سبب‌ امر‌ همین‌ و‌ دادند‌ انجام‌ اقمارش‌ و‌ شوروي‌ علیه‌ زیادي‌ تبلیغات‌ آزاد،‌ اروپاي‌

فروپاشي‌اروپاي‌شرقي‌و‌کمونیسم‌شد«‌)روزنامه‌اطلاعات،‌1371/5/15(.
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فروپاشی‌ در‌ نقش‌رسانه‌ها‌ پیرامون‌ از‌مشاهیر‌شوروی‌سابق،‌ پرخانوف،‌ الکساندر‌
شوروی‌اذعان‌می‌دارد:‌»غرب‌برای‌دستیابی‌به‌اهداف‌خود‌در‌شوروی،‌نیازمند‌تغییر‌
به‌ اتمی‌ بمب‌ و‌ راکت‌ با‌ را‌ شوروی‌ نبود‌ لازم‌ بود.‌ شوروی‌ مردم‌ باورهای‌ و‌ عقاید‌
فروپاشی‌برساند،‌بلکه‌با‌تغییراتی‌که‌توسط‌رسانه‌های‌گروهی‌در‌عقاید‌و‌باورهای‌مردم‌

به‌وجود‌آوردند،‌به‌این‌مهم‌نائل‌شدند«‌)رنجبران،‌1388ش،‌ص19(.

قرآن‌کریم‌ضمن‌تجلیل‌از‌آنانی‌که‌بدون‌ترس‌از‌دشمن‌به‌تبلیغ‌دین‌الهی‌می‌پردازند‌
)احزاب،‌39(،‌نسبت‌به‌تبلیغات‌دشمنان‌که‌ماسک‌طرف‌داری‌از‌حق‌و‌عدالت‌به‌چهره‌
می‌زنند،‌هشدار‌می‌دهد‌)بقره،‌204و205(.‌همچنین‌از‌دوزخیان‌نقل‌می‌کند:‌»آنان‌علت‌
اصلی‌جهنمی‌شدن‌خود‌را،‌تبلیغات‌منحرفان‌و‌دشمنان‌می‌شمارند«‌)اعراف،‌38؛‌احزاب،‌

67؛‌فرقان،‌29-27(.

نشان‌ بوده‌و‌عکس‌العمل‌ تبلیغات‌سوء‌دشمن‌حساس‌ نسبت‌ نیز‌ پیامبر‌اسلام)ص(‌
می‌داد،‌در‌همین‌راستا‌به‌امر‌خداوند‌حتی‌مسجدی‌را‌که‌بنا‌بود‌پایگاه‌تبلیغات‌دشمن‌

شود،‌به‌عنوان‌مسجد‌ضرار،‌ویران‌نمود‌)سید‌قطب،‌1386ق،‌ج4،‌ص305(.

امام‌خمینی)رض(‌مي‌فرماید:‌»تبلیغات‌مسئله‌اي‌است‌پراهمیت‌و‌حساس؛‌یعني‌دنیا‌
با‌تبلیغات‌حرکت‌مي‌کند،‌آن‌قدري‌که‌دشمنان‌ما‌از‌حربه‌تبلیغات‌استفاده‌مي‌کنند،‌از‌
طریق‌دیگر‌نمي‌کنند.‌ما‌باید‌به‌مسئله‌تبلیغات‌بسیار‌اهمیت‌دهیم‌و‌از‌همه‌چیزهایي‌که‌

هست‌بیشتر‌به‌آن‌توجه‌کنیم«‌)خمیني،‌1379ش،‌ج17،‌ص157(.

پیامبر‌بزرگوار‌اسلام‌در‌جامعه‌اي‌که‌قرآن‌آن‌را‌»جاهلیت«‌خوانده،‌مسئولیت‌تبلیغ‌و‌
هدایت‌به‌عهده‌گرفت؛‌و‌در‌آن‌جهان‌پر‌از‌ظلم‌و‌تباهي،‌شیوه‌اي‌برای‌تبلیغات‌در‌پیش‌
گرفت‌که‌تحولي‌بزرگ‌ایجاد‌کرد،‌قلبهاي‌پراکنده‌را‌جمع‌و‌ارزشهای‌اسلامی‌را‌حاکم‌
نمود‌و‌پایه‌هاي‌حاکمیت‌طاغوتها‌را‌سست‌و‌تمدني‌جدید‌بر‌پایه‌تعالیم‌اسلام‌حاکم‌کرد.‌
اما‌در‌تمام‌این‌تبلیغات‌شیوه‌هاي‌پاک‌و‌درستي‌به‌کار‌گرفت‌که‌نه‌تنها‌اقدامات‌او،‌بلکه‌

نزدیکان‌او‌نیز‌در‌دام‌انحرافات‌تبلیغاتي‌نیافتادند‌)مائده،‌8(.
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بیشتر‌مورد‌توجه‌و‌ تبلیغاتي‌آن‌حضرت‌ بنابراین‌ضرورت‌دارد‌که‌قواعد‌و‌روش‌
مطالعه‌و‌بررسی‌قرار‌گیرد‌تا‌درسي‌براي‌جوامع‌اسلامي‌بلکه‌برای‌همه‌انسانهاي‌آزاده‌

ِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ«‌)احزاب،‌21(. جهان‌باشد:‌»لقََدْ کَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللَّ

* اسلوب تبليغاتي پيامبر اکرم)ص(

اسلوب‌ و‌ طریقه‌ عنوان‌ به‌ می‌توان‌ را‌ زیر‌ محورهای‌ اسلامی،‌ متون‌ در‌ تحقیق‌ با‌
تبلیغاتي‌رسول‌گرامی‌اسلام)ص(‌ارائه‌نمود.

1( هدف باوری

پیامبر‌اسلام)ص(‌با‌هدفي‌مقدس‌تبلیغ‌خود‌را‌آغاز‌نمود،‌و‌براي‌دستیابي‌به‌آن‌مقصد‌
الهي،‌در‌هیچ‌شرایطی‌تردیدی‌به‌خود‌راه‌نداد.‌پیامبر‌خودش‌اولین‌مؤمن‌به‌اسلام‌و‌قرآن‌
سُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِليَْهِ مِنْ رَبِّهِ«‌)بقره،‌285(.‌آن‌حضرت‌در‌آغاز‌تبلیغ‌رسالت‌ بود:‌»آَمَنَ الرَّ
او‌کاملًا‌درست،‌ ایستاد.‌راه‌ نیز‌روي‌آن‌ براي‌مردم‌مشخص‌کرد‌و‌تا‌آخر‌ هدفش‌را‌
حساب‌شده‌و‌الهي‌بود‌و‌به‌پیروزیش‌که‌خدا‌به‌او‌وعده‌داده‌بود،‌کاملًا‌اطمینان‌داشت،‌
و‌آن‌را‌با‌هیچ‌چیزي‌از‌مظاهر‌دنیایي‌قابل‌معاوضه‌نمی‌دانست،‌بنابراین‌در‌جواب‌قریش‌
فرمود:‌اگر‌آفتاب‌را‌در‌دست‌راست‌و‌ماه‌را‌در‌دست‌چپ‌من‌قرار‌دهید،‌دست‌از‌تبلیغ‌

دینم‌برنمي‌دارم‌)نصیری‌رضی،‌1378ش،‌ص89(.

در‌مقابل‌این‌روش،‌شیوه‌ستمگران‌و‌مستکبران‌دنیا‌قرار‌دارد‌که‌اهداف‌شوم‌خود‌
را‌با‌عناوین‌مورد‌پسند‌می‌آرایند‌)بقره،‌205(.‌در‌این‌راه‌انواع‌تهمتها‌را‌به‌طرف‌مقابل‌
روا‌می‌دانند،‌تا‌چهره‌نورانی‌و‌پاک‌مردان‌خدا‌دگرگونه‌جلوه‌دهند.‌به‌طور‌مثال‌تبلیغات‌
بنی‌امیه‌در‌شام،‌کاری‌کرد‌که‌بعضی‌حضرت‌علی)ع(‌را‌اهل‌نماز‌نمی‌دانستند.‌در‌جنگ‌
صفین‌جوانی‌از‌لشکریان‌شام‌به‌میدان‌آمد‌و‌شروع‌به‌فحش‌و‌ناسزاگویی‌نمود،‌»هاشم‌
این‌عالم‌ او‌را‌نصیحت‌کرد‌و‌فرمود:‌ای‌جوان!‌ورای‌ امیرالمؤمنین‌ از‌یاران‌ بن‌عتبه«‌
حساب‌و‌کتابی‌است‌و‌باید‌حساب‌گفته‌هایت‌را‌پس‌بدهی،‌می‌دانی‌به‌چه‌شخصیتِ‌
بزرگِ‌اسلام‌ناسزا‌می‌گویی؟!‌جوان‌شامی‌گفت:‌»انی‌اقاتلکم‌لان‌صاحبکم‌لا‌یصلی‌و‌
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انتم‌لا‌تصلون«؛‌»من‌بدین‌جهت‌با‌شما‌می‌جنگم‌که‌شما‌و‌امیرتان‌نماز‌نمی‌خوانید«‌
)ابن‌اثیر،‌1385ق،‌ج3،‌ص313(.‌این‌نمونه‌ای‌از‌تبلیغات‌معاویه‌است‌بر‌علیه‌علی)ع(‌و‌
یارانش‌گران‌قدرش.‌معاویه‌با‌تبلیغاتش‌چنین‌به‌مردم‌باورانده‌بود‌که‌او‌در‌پیشگاه‌الهی‌
مقرب‌تر‌از‌پیامبر‌اسلام)ص(‌است‌)ابن‌ابی‌الحدید،‌1386ق،‌ج4،‌ص72(.‌مشابه‌و‌حتی‌
بدتر‌و‌زشت‌تر‌از‌آن‌را‌امروز‌امریکا‌و‌همدستانش‌در‌دنیا‌انجام‌می‌دهند.‌به‌نام‌ایجاد‌
دمکراسی‌و‌دفاع‌از‌آزادی‌و‌حقوق‌بشر‌لشکرکشی‌می‌کنند،‌در‌حالی‌که‌حقیتاً‌در‌پی‌

سلطه‌سیاسی،‌اقتصادی،‌نظامی‌و‌تحمیل‌امیال‌و‌هواهای‌نفسانی‌خود‌هستند.

2( پایداری و پشتكار

تبلیغ‌پیامبر‌اسلام)ص(‌با‌پشتکار‌و‌مداومت‌همراه‌بود،‌این‌خصوصیت‌سبب‌شد‌که‌
فرمان‌»فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ«‌)هود،‌112(‌را‌هرچند‌بسیار‌دشوار‌بود،‌به‌جان‌بخرد‌و‌در‌
راه‌هدایت‌مردم‌همه‌سختیها‌را‌تحمل‌کند.‌آن‌حضرت‌این‌روحیه‌مقاومت‌را‌به‌همه‌
مسلمانان‌منتقل‌کرد،‌طوري‌که‌بلالها‌و‌خبابها‌در‌زیر‌سخت‌ترین‌شکنجه‌ها‌فریاد‌احد،‌
احد،‌بلند‌کردند‌و‌توطئه‌هایي‌چون‌حادثه‌»بئر‌معونه«‌و‌»رجیع«،‌آن‌حضرت‌و‌یارانش‌
را‌از‌ادامه‌تبلیغ‌و‌فرستادن‌مبلغان‌منصرف‌نکرد‌)سبحاني،‌بي‌تا،‌ج2،‌صص503-497(.

استقامت‌و‌صبوري‌پیامبر)ص(‌و‌یارانش‌در‌شعب‌ابوطالب‌و‌تبلیغات‌حساب‌شده‌
آنان‌در‌فرصتهاي‌مناسب،‌اراده‌مشرکان‌را‌متزلزل‌کرد،‌تا‌آنجا‌که‌اتحاد‌مشرکان‌ـ‌این‌
‌را‌درهم‌شکست،‌و‌چهره‌هایی‌چون‌هشام‌بن‌عمرو،‌زهیر‌بن‌ابی‌امیر،‌ دشمنان‌سرسخت‌ـ
مطعم‌بن‌عدي‌و‌عده‌اي‌از‌شخصیتهاي‌قریش‌را‌بر‌آن‌داشت‌تا‌با‌ابوجهل‌و‌هم‌فکرانش‌که‌
براي‌ادامه‌محاصره‌پافشاری‌می‌کردند،‌مقابله‌نموده‌و‌خواستار‌آزادی‌رابطه‌با‌بنی‌هاشم‌و‌
مسلمانان‌شوند.‌این‌مقاومت‌و‌تبلیغ‌پیاپی‌مسئله‌را‌به‌سود‌پیامبر)ص(‌و‌یارانش‌به‌انجام‌

رساند‌و‌طعم‌شیرین‌پیروزي‌را‌نصیب‌مسلمانان‌نمود‌)همان،‌ج2،‌صص285و286(.

3( پيشگامی در عمل

قرار‌ ملامت‌ مورد‌ را‌ نمي‌پوشانند‌ عمل‌ جامه‌ گفته‌هاي‌خود‌ به‌ که‌ آناني‌ کریم‌ ‌قرآن‌
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داده،‌مي‌فرماید:‌»لمَِ تَقُولوُنَ مَا لَ تَفْعَلُونَ«‌)صف،‌2(؛‌»چرا‌آنچه‌را‌که‌انجام‌نمی‌دهید‌بر‌
زبان‌می‌رانید«،‌»أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلبِْرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ«،‌)بقره،‌44(؛‌»آیا‌مردم‌را‌به‌نیکی‌
می‌خوانید‌و‌خود‌را‌از‌یاد‌می‌برید«.‌این‌شیوه‌عمل‌که‌در‌میان‌مستکبران‌در‌طول‌تاریخ‌
وجود‌داشته‌است.‌شعار‌آزادی،‌دمکراسی،‌حقوق‌بشر‌که‌از‌آن‌دم‌می‌زنند،‌فقط‌حربه‌ای‌
برای‌نابود‌کردن‌و‌ضربه‌زدن‌به‌مستضعفان‌است‌وگرنه‌خود‌به‌هیچ‌یک‌از‌آنها‌پایبند‌نیستند.

از‌ویژگیهاي‌پیامبر)ص(‌این‌بود‌که‌خود‌بیش‌از‌دیگران‌به‌تعالیم‌دیني‌جامه‌عمل‌
مي‌پوشاند،‌اگر‌نماز‌شب‌را‌براي‌دیگران‌نافله‌مي‌شمرد،‌براي‌خود‌همان‌نماز‌را‌فریضه‌
مي‌دانست.‌اگر‌خود‌خرما‌خورده‌بود،‌حتي‌کودک‌مریض‌را‌سفارش‌به‌ترک‌خوردن‌

خرما‌نمي‌فرمود.

آنگاه‌که‌می‌خواست‌مردم‌را‌به‌نماز‌تشویق‌کند،‌خود‌به‌نماز‌می‌ایستاد‌و‌می‌فرمود:‌
»صلوا‌کما‌رایتمونی‌اصلی«‌)مجلسی،‌1404ق،‌ج83،‌ص279(؛‌»همان‌گونه‌که‌می‌بینید‌

من‌نماز‌می‌گذارم‌شما‌نماز‌بخوانید«.

در‌تحمل‌مشکلات‌از‌همه‌مقاوم‌تر‌و‌در‌جنگ‌ها،‌وسط‌معرکه‌و‌پناهگاه‌مؤمنان‌و‌
فلم‌یکن‌ برسول‌الله)ص(‌ إتَّقینا‌ البأسُ‌ ر‌ احمَّ اذا‌ بود.‌علي)ع(‌مي‌فرماید:‌»کناّ‌ مجاهدان‌
احدٌ‌مناّ‌اقرب‌الي‌العدو‌منه«‌)دشتی،‌‌نهج‌البلاغه،‌ص690(‌»هرگاه‌آتش‌جنگ‌سخت‌
به‌ از‌ما‌ پناه‌مي‌بردیم‌و‌در‌آن‌ساعت‌هیچ‌کس‌ به‌رسول‌خدا)ص(‌ شعله‌ور‌مي‌شد،‌ما‌

دشمن‌نزدیک‌تر‌از‌او‌نبود«.‌این‌نکته‌یکي‌از‌دلایل‌مهم‌تأثیرگذاري‌است.

4( مدارا با مردم

از‌نکات‌بسیار‌مهمی‌که‌در‌هدایت‌و‌تبلیغات‌پیامبر)ص(‌وجود‌داشت‌و‌بسیار‌سبب‌
به‌ او‌را‌ این‌ویژگی‌ بود.‌ نرمي‌و‌مدارا‌کردن‌آن‌حضرت‌ تأثیرگذاری‌نقش‌آفرینی‌شد،‌
کانون‌رحمت‌تبدیل‌کرده‌بود؛‌تا‌آنجا‌که‌در‌روایات‌این‌ویژگي‌جزء‌صفات‌شاخص‌و‌
سنن‌آن‌حضرت‌شمرده‌شده‌است‌)حرانی،‌1385ش،‌ص802،‌ح1(.‌خداوندش‌به‌این‌
صفت‌ستوده‌و‌آن‌را‌عامل‌موفقیتش‌شمرده‌است‌)آل‌عمران،‌159(.‌حضرت‌همان‌گونه‌
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1350ش،‌ )کلینی،‌ مي‌دانست‌ صفت‌ این‌ به‌ مأمور‌ را‌ خود‌ بود،‌ واجبات‌ به‌ مکلف‌ که‌
ج2،‌ص117،‌ح4(.‌تبلیغات‌آن‌حضرت‌همیشه‌همراه‌با‌این‌خصوصیت‌بود‌و‌هرگز‌از‌
خشونت،‌شکنجه،‌قتل‌و‌غارت‌و‌ایجاد‌رعب‌و‌وحشت‌که‌شیوه‌استعمارگران‌است،‌بهره‌
نگرفت‌و‌فرمود:‌»مداراة‌الناس‌نصف‌الایمان‌و‌الرفق‌نصف‌العیش«‌)همان،‌ح5(؛‌»مدارا‌

کردن‌با‌مردم‌نصف‌ایمان‌و‌مهر‌ورزیدن‌با‌مردم‌نصف‌زندگي‌است«.

هرچند‌مدارا‌کردن‌امري‌ضروري‌است‌و‌ترک‌آن‌به‌ناهنجاري‌»خشونت«‌مي‌انجامد؛‌
اما‌آنچه‌از‌سیره‌پیامبر)ص(‌و‌آیات‌قرآن‌استفاده‌مي‌شود،‌مدارا‌در‌مسائل‌شخصي‌و‌نیز‌
بعضی‌از‌مسائل‌اجتماعي‌است‌که‌در‌آنجا‌حقوق‌دیگران‌یا‌حدود‌و‌حریم‌الهي‌نادیده‌
گرفته‌نمی‌شود،‌اما‌در‌جایی‌که‌پای‌ارزشهاي‌اسلامي‌و‌مسائل‌اصولی‌دین،‌اجراي‌حدود‌
و‌احکام‌الهي‌در‌میان‌باشد،‌پیامبر‌اسلام)ص(‌نرمش‌را‌کاملًا‌مذموم‌و‌ناروا‌می‌دانست.‌
سهل‌انگاري‌و‌مسامحه‌در‌این‌صورت‌به‌پدیده‌اي‌مذموم‌به‌نام‌»ادهان‌و‌مداهنه«‌منجر‌
مي‌شود‌که‌مورد‌نهي‌شدید‌اسلام‌و‌خلاف‌سیره‌آن‌حضرت‌است‌)مجلسي،‌1404ق،‌

ج29ص464؛‌ج39،‌ص137(.

خداوند‌به‌پیامبر‌اسلام)ص(‌در‌رابطه‌با‌کفار‌و‌منافقان‌دستور‌پیکار‌و‌خشونت‌داده‌
و‌می‌فرماید:‌»یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُْفَّارَ وَالمُْنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ 
بگیر،‌ آنها‌سخت‌ بر‌ و‌ کن‌ جهاد‌ منافقان‌ و‌ کافران‌ با‌ پیامبر‌ »اي‌ 73(؛‌ )توبه،‌ المَْصِيرُ«‌

جایگاهشان‌جهنم‌است‌و‌چه‌بد‌سرنوشتي‌است«.

تَرْکَنُوا  دانسته‌و‌می‌فرماید:‌»وَلَ  به‌ستمگران‌را‌سبب‌آتش‌ نسبت‌ همچنین‌محبت‌
نکنید‌که‌ پیدا‌ پیشگان‌گرایش‌ النَّارُ«‌)هود،‌113(؛‌»به‌ستم‌ كُمُ  فَتَمَسَّ ظَلَمُوا  الَّذِینَ  إِلیَ 
آتش‌دوزخ‌شما‌را‌فرا‌خواهد‌گرفت«.‌در‌روایت‌است‌که‌پیامبر)ص(‌براي‌خدا‌غضب‌
ص54(.‌ ج1،‌ 1414ق،‌ )طبرسي،‌ مي‌یافت‌ تغییر‌ چهره‌اش‌ رنگ‌ که‌ جایي‌ تا‌ می‌کرد،‌
پیامبر‌اسلام)ص(‌در‌مواردي‌که‌تخلف‌مشاهده‌مي‌کرد‌نه‌تنها‌مسامحه‌نمي‌فرمود،‌بلکه‌

عکس‌العمل‌شدید‌نشان‌مي‌داد.



174
شماره پنجم- سال دوم- زمستان1392

5( عشق به هدایت

از‌دیگر‌ویژگی‌تبلیغی‌آن‌حضرت،‌عشق‌به‌هدایت‌مردم‌بود‌و‌در‌این‌مسیر‌بسیار‌
حرص‌می‌ورزید.‌حرص‌و‌تلاشي‌که‌سودش‌عاید‌دیگران‌مي‌شد.‌در‌سخت‌ترین‌شرایط،‌
برای‌نجات‌مردمش‌می‌کوشید،‌حتی‌اذیتها‌و‌آزارهایشان‌را‌حمل‌بر‌جهل‌نموده‌و‌به‌
جای‌نفرین‌برای‌هدایتشان‌دعا‌می‌کرد.‌خداوند‌حضرتش‌را‌این‌گونه‌معرفی‌می‌کند:‌»لقََدْ 
رَحِيمٌ«‌ رَءُوفٌ  باِلمُْؤْمِنِينَ  عَلَيْكُمْ  حَرِیصٌ  عَنِتُّمْ  مَا  عَلَيْهِ  عَزِیزٌ  أَنْفُسِكُمْ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءَکُمْ 
)توبه،‌128(؛‌»به‌یقین‌رسولي‌از‌خود‌شما‌به‌سویتان‌آمد‌که‌رنجهاي‌شما‌بر‌او‌سخت‌
است،‌او‌برای‌هدایت‌شما‌پافشاری‌می‌کند،‌او‌نسبت‌به‌مؤمنان‌رئوف‌و‌مهربان‌است«.

آن‌قدر‌برای‌تبلیغ‌دین‌و‌هدایت‌مردم‌خود‌را‌به‌زحمت‌می‌انداخت‌که‌خداوند‌سبحان‌
بر‌او‌ترحم‌نموده‌‌فرمود:‌»فَلَعَلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلَی آَثَارِهِمْ إِنْ لمَْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الحَْدِیثِ 
أَسَفًا«‌)کهف،‌6(؛‌»گویی‌مي‌خواهي‌به‌خاطر‌اعمال‌آنان،‌خود‌را‌از‌غم‌و‌اندوه‌هلاک‌

گرداني،‌اگر‌به‌این‌گفتار‌ایمان‌نیاورند«.

تبلیغات‌آن‌حضرت‌براي‌منافع‌شخصي‌نبود،‌او‌مردم‌را‌براي‌خود‌نمي‌خواست،‌از‌
گمراهي‌مردم‌رنج‌مي‌برد؛‌زیرا‌آنها‌را‌در‌آتش‌مي‌دید،‌حریص‌و‌عاشق‌هدایت‌مردم‌بود.‌
بنابراین‌به‌دستور‌قرآن‌اعلان‌کرد:‌»از‌شما‌اجر‌‌و‌مزدي‌جز‌محبت‌نزدیکانم‌نمي‌خواهم،‌
و‌همین‌محبت‌نیز‌براي‌شما‌سودمند‌است«‌)شورا،‌23(.‌اما‌در‌جامعه‌بشری‌نه‌تنها‌برای‌
جلب‌منافع‌شخصی‌و‌گروهی‌به‌تبلیغات‌می‌پردازند،‌چه‌بسا‌برای‌آن‌جنگها‌و‌کشتار‌

بزرگ‌به‌راه‌می‌اندازند.

6( فرصت شناسی

پیشبرد‌ براي‌ پیامبر)ص(‌ است،‌ امری‌ضروری‌ فرصتها‌ غنیمت‌شمردن‌ تبلیغ‌ امر‌ در‌
از‌همه‌ استفاده‌می‌کرد‌و‌ اهداف‌خود،‌همه‌فرصتها‌و‌ظرفیتهاي‌موجود‌را‌شناسایي‌و‌
امکانات‌مشروع‌بهره‌مي‌برد.‌در‌ایامي‌که‌در‌شعب‌ابي‌طالب‌محاصره‌بودند،‌از‌فرصت‌
ماههاي‌حرام‌و‌حضور‌زائران‌کعبه‌استفاده‌مي‌کرد‌و‌در‌جمع‌مردم‌حاضر‌می‌شد‌و‌به‌
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تبلیغ‌مي‌پرداخت‌و‌مردم‌را‌به‌اسلام‌دعوت‌می‌نمود،‌که‌این‌امر‌در‌گرایش‌مردم‌به‌اسلام‌
و‌شکسته‌شدن‌محاصره‌نقشي‌اساسي‌داشت.

آنگاه‌که‌در‌طائف‌در‌پی‌آزار‌جاهلان‌به‌گوشه‌تاکستانی‌پناه‌برده‌بود،‌غلامی‌به‌نام‌
»عداس«‌برایش‌طبق‌انگوری‌آورد،‌چون‌در‌او‌زمینه‌هدایت‌دید،‌فرصت‌را‌مغتنم‌شمرد‌

و‌او‌را‌به‌اسلام‌دعوت‌کرد‌)شهیدی،‌1372ش،‌ص54(.

وقتي‌که‌وارد‌مدینه‌شد‌یهودیان‌را‌نیز‌به‌همکاري‌در‌امر‌دفاع‌از‌مدینه‌فرا‌خواند‌و‌براي‌
تحکیم‌قدرت‌و‌حکومت‌اسلام‌از‌آنها‌استفاده‌کرد‌و‌قراردادي‌که‌براي‌وحدت‌مهاجران‌و‌

انصار‌نوشت،‌یهودیان‌مدینه‌نیز‌آن‌را‌امضا‌کردند‌)سبحانی،‌بي‌تا،‌ج1،‌ص376(.

بلکه‌ مستکبران‌ که‌ است‌ نکوییده‌ای‌ فرصت‌طلبیِ‌ غیر‌ فرصت‌شناسی‌ نماند‌ ناگفته‌
بسیاری‌از‌دنیاطلبان‌بی‌مسؤلیت‌دارند؛‌زیرا‌پیامبر)ص(‌هرگز‌از‌ابزار‌و‌شرایط‌منفی‌بهره‌
نمی‌گرفت.‌از‌آن‌جمله‌هنگامي‌که‌در‌وقت‌مرگ‌فرزندش‌آفتاب‌گرفت،‌بعضی‌پنداشتند‌
این‌حادثه‌به‌پاس‌همدردی‌با‌حضرتش‌پدید‌آمده‌است،‌اما‌حضرت‌ارتباط‌بین‌این‌دو‌

را‌قاطعانه‌رد‌کرد‌و‌فرمود:‌خسوف‌و‌کسوف‌از‌آیات‌الهی‌است.

7( مخاطب شناسی

یکی‌از‌نکات‌مهم‌در‌تبلیغ‌این‌است‌که‌مبلغ‌در‌تبلیغات‌خود‌وجدان‌خفته‌و‌غبار‌
گرفته‌انسانها‌را‌بیدار‌کند‌و‌آنان‌را‌به‌درک‌حقایق‌و‌شناخت‌واقعیات‌رهنمون‌سازد‌

)بابازاده،‌1382ش،‌ص67(.

پیامبر‌اسلام)ص(‌با‌شناخت‌کامل‌مخاطبان،‌برای‌هدایت‌آنها‌شیوه‌های‌متفاوتی‌به‌
کار‌می‌گرفت،‌که‌خود‌فرمود:‌»انا‌معاشر‌الانبیا‌امرنا‌ان‌نکلم‌الناس‌علی‌قدر‌عقولهم«‌
)کلینی،‌1350ش،‌ج1،‌ص27(؛‌»ما‌گروه‌پیامبران‌مأموریم‌که‌با‌مردم‌به‌اندازه‌عقلشان‌

]در‌سطح‌فهم‌آنان[‌سخن‌بگوییم«.

با‌توجه‌به‌اعمال‌این‌تاکتیک‌بود‌که‌توانست‌ویژگیهاي‌گروههای‌مختلف‌یهود‌مدینه‌
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را‌شناسایي‌نموده‌و‌جداگانه‌با‌هر‌گروه‌قرارداد‌امضا‌کند،‌به‌نحوی‌با‌آنها‌صحبت‌نماید‌
که‌وحدت‌یهودیان‌را‌بر‌هم‌زند.‌این‌روش‌سبب‌شد،‌در‌جنگهایي‌که‌هریک‌از‌گروههای‌
یهود‌با‌آن‌حضرت‌داشتند،‌تنها‌بمانند.‌تاریخ‌نشان‌داده‌که‌هر‌گروه‌به‌تنهایي‌و‌در‌زمان‌
خاصي‌جنگ‌را‌آغاز‌کردند‌و‌کمتر‌توانستند‌با‌هم‌متحد‌شده‌و‌به‌یک‌قدرت‌بزرگ‌
تبلیغات‌ با‌ پیامبر)ص(‌ از‌طرفی‌ پیامبر‌دردسرساز‌شوند.‌ براي‌حکومت‌ تبدیل‌شوند‌و‌
صحیح‌خود‌بعضي‌چهره‌های‌یهود‌که‌زمینه‌هدایت‌در‌آنها‌وجود‌داشت،‌شناسایی‌نمود‌
و‌با‌تبلیغات،‌آنها‌را‌به‌اسلام‌متمایل‌ساخت‌تا‌آنجا‌که‌شخصی‌مانند‌»مخریق«‌اسلام‌
آورد‌و‌در‌جنگ‌بدر‌در‌رکاب‌آن‌حضرت‌شهید‌شد‌و‌وصیت‌نمود‌همه‌دارایی‌اش‌در‌
اختیار‌پیامبر)ص(‌قرار‌گیرد‌)ابن‌هشام،‌1355ق،‌ج3،‌ص51(.‌یا‌وقتی‌که‌جوانی‌آلوده‌
به‌گناه‌فحشا‌را‌مراجعه‌می‌کند،‌در‌کنار‌خشم‌اصحاب،‌حضرت‌با‌خونسردی‌کامل،‌حس‌
غیرت‌او‌را‌تحریک‌نموده‌و‌او‌را‌از‌این‌کار‌باز‌می‌دارد؛‌جوان‌بعد‌از‌شنیدن‌سخنان‌
حضرت‌گفت:‌»یا‌رسول‌الله‌تاکنون‌»زنا«‌برای‌من‌شیرین‌ترین‌چیزها‌بود،‌ولی‌اکنون‌
منفورترین‌عمل‌در‌چشم‌من‌می‌باشد«‌)مکارم‌شیرازي،‌1352ش،‌ج3،‌ص42(.‌مراعات‌
تأثیرگذاری‌ افراد‌را‌کاهش‌می‌داد،‌ اینکه‌مقاومت‌و‌موضع‌گیری‌ این‌خصوصیت‌ضمن‌

سخنان‌حضرت‌را‌نیز‌زیاد‌می‌کرد.

8( زمينه سازی 

از‌نکاتي‌که‌آن‌حضرت‌در‌هدایت‌مورد‌توجه‌قرار‌مي‌داد،‌زمینه‌سازي‌برای‌اهداف‌
مورد‌نظر‌بود؛‌چه‌اینکه‌با‌وجود‌انکار‌و‌موضع‌گیري‌ذهنی‌شنونده،‌هر‌نوع‌اقدام‌هدایتي‌
و‌تبلیغی‌با‌مقاومت‌مواجه‌شده‌و‌نتیجه‌عکس‌مي‌دهد؛‌بنابراین‌حضرت‌قبل‌هر‌تبلیغی‌
ظرفیت‌سازی‌نموده‌و‌زمینه‌هدایت‌را‌آماده‌می‌کرد.‌در‌همین‌راستا‌به‌امر‌الهي‌سه‌سال‌
به‌صورت‌مخفي‌به‌سراغ‌افراد‌مستعد‌رفت‌تا‌ضمن‌اینکه‌یاراني‌گرد‌مي‌آورد،‌افکار‌را‌
نیز‌آماده‌کند؛‌هنگامي‌که‌زمینه‌در‌حد‌ضرورت‌مستعد‌شد‌و‌امر‌خداوند‌رسید،‌حضرت‌
دعوتش‌را‌علنی‌ساخت.‌البته‌شیوه‌قرآن‌کریم‌نیز‌چنین‌است،‌در‌موارد‌خاص‌احکام‌
تدریجی‌نازل‌شده‌است،‌مثلًا‌حکم‌شراب‌در‌پنج‌مرحله‌نازل‌شد‌)ر.ک:‌قربانی‌لاهیجي،‌
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1383ش،‌ج11،‌صص42-45(.‌حتي‌در‌اعلان‌حکم‌بعضي‌احکام‌مانند‌حرمت‌شراب،‌
به‌دستور‌خداوند‌تدریجي‌عمل‌نمود؛‌زیرا‌این‌ماده‌خطرناک‌با‌گوشت‌و‌پوست‌مردم‌
عجین‌شده‌و‌تقریباً‌یک‌آشامیدني‌عمومي‌بود،‌برای‌اعلان‌و‌اجرای‌این‌حکم‌زمینه‌سازی‌
و‌آماده‌کردن‌محیط‌ضرورت‌داشت،‌پیامبر‌اکرم‌به‌شیوه‌ای‌عمل‌کرد‌که‌شراب‌به‌طور‌
کلی‌از‌زندگي‌مردم‌دور‌شد‌و‌مورد‌نفرت‌قرار‌گرفت‌و‌تا‌آنجا‌که‌فرهنگ‌عمومي‌شلاق‌

زدن‌به‌شارب‌الخمر‌را‌به‌خوبي‌پذیرفت.

9( نمایش زیبایيها

روشی‌که‌خداوند‌برای‌دعوت،‌فرا‌راه‌پیامبرش‌قرار‌داد،‌استفاده‌از‌حکمت‌و‌موعظه‌
حسنه‌و‌جدال‌نیکو‌است‌)نحل،‌125(.‌رسول‌خدا)ص(‌براساس‌این‌دستور‌عمل‌کرد‌و‌
با‌اخلاق‌پسندیده‌ای‌که‌داشت،‌چهره‌زیبای‌تعالیم‌اسلام‌را‌به‌مردم‌نشان‌داد.‌مخالفانش‌
موانع‌زیادی‌براي‌او‌پیش‌آوردند‌و‌از‌توهین‌و‌اذیت‌و‌آزار‌چیزي‌کم‌نگذاشتند،‌اما‌
بلکه‌ ننمود،‌ نفرین‌ نکرد،‌ بر‌مردم‌غضب‌ نیافتاد‌و‌ انتقام‌ به‌فکر‌ لحظه‌ آن‌حضرت‌یک‌
سخنش‌این‌بود:‌»اللهم‌اغفر‌لقومي‌بانهم‌لایعلمون«‌‌)مجلسی،‌1404ق،‌ج98،‌ص167(؛‌

»پروردگارا!‌از‌مردمم‌درگذر‌که‌آنها‌دانش‌کافي‌ندارند«.

در‌فتح‌مکه،‌در‌آن‌لحظه‌که‌سپاهیانش‌مکه‌را‌ـ‌شهري‌که‌بیش‌از‌‌13سال‌او‌و‌
یارانش‌را‌شکنجه‌داده‌و‌آواره‌کرده‌اند‌ـ‌به‌تصرف‌درآورند،‌بر‌مسند‌قدرت‌تکیه‌زده،‌
کنار‌کعبه‌مي‌ایستند‌و‌در‌حالي‌که‌ده‌هزار‌شمشیر‌تشنه‌انتقام‌از‌قریش‌پیرامونش‌برق‌
توطئه‌ها،‌ یاد‌آور‌شکنجه‌ها،‌ که‌ قیافه‌هایي‌ ابوسفیان،‌هند،‌عکرمه‌و‌دیگر‌ بر‌ و‌ مي‌زند‌
زد:‌ فریاد‌ ابن‌عباده«‌ و‌حتی‌»سعد‌ مي‌نگرند،‌ اویند‌ و‌مرگ‌جانخراش‌عزیزان‌ تبعیدها‌
اما‌ است«،‌ انتقام‌ روز‌ »امروز‌ ج2،‌ص246(؛‌ 1385ق،‌ )ابن‌اثیر،‌ الملحمه«‌ یوم‌ »الیوم‌
شما‌چه‌ با‌ مي‌کنید‌ فکر‌ قریش!‌ اي‌ مي‌پرسد:‌ دشمنان‌شکست‌خورده‌ این‌ از‌ حضرت‌
خواهم‌کرد؟‌قریش‌براساس‌شناختي‌که‌از‌آن‌حضرت‌دارند‌بهت‌زده‌و‌حیران‌و‌بیمناک،‌
همگي‌با‌صدایي‌لرزان‌و‌شکسته،‌روي‌سوابق‌عواطف‌و‌بزرگواری‌که‌از‌آن‌حضرتشان‌
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داشتند،‌گفتند:‌»ما‌جز‌خوبي‌و‌نیکي‌چیزي‌درباره‌تو‌نمي‌اندیشیم،‌تو‌را‌برادر‌بزرگوار‌
خویش‌و‌فرزند‌برادر‌بزرگوار‌خود‌مي‌دانیم«.

پیامبر‌فرمود:‌من‌نیز‌جمله‌اي‌که‌یوسف‌به‌برادران‌خود‌گفت،‌مي‌گویم:‌»لا‌تثریب‌
علیکم‌الیوم‌یغفر‌الله‌لکم‌و‌هو‌ارحم‌الراحمین«‌)سبحانی،‌بي‌تا،‌ج2،‌ص729(؛‌»امروز‌
بر‌شما‌ملامتي‌نیست،‌‌خداوند‌گناهان‌شما‌را‌مي‌آمرزد.‌او‌ارحم‌الراحمین‌است«‌و‌به‌
همه‌عفو‌عمومي‌داد‌و‌فرمود:‌»اذهبوا‌انتم‌الطلقاء«؛‌»بروید‌دنبال‌زندگي‌خود‌همه‌شماها‌

آزادید«‌)ابن‌اثیر،‌1385ق،‌ج2،‌ص246(.

10( بصيرت افزایي

شعار‌اصلي‌قرآن‌این‌است:‌»در‌گرایش‌مردم‌به‌دین‌اجباري‌نیست؛‌زیرا‌راه‌درست‌
به‌خوبی‌از‌راه‌نادرست‌مشخص‌شده‌است«‌)بقره،‌256(.‌»ما‌راه‌درست‌را‌به‌او‌]انسان[‌

نشان‌دادیم،‌اوست‌که‌مؤمن‌می‌شود‌یا‌ناسپاسی‌می‌کند«‌)انسان،‌3(.

شیوه‌پیامبر)ص(‌این‌بود‌که‌موانع‌گرایش‌به‌دین‌را‌برمي‌داشت،‌تا‌مردم‌آزاد‌باشند،‌
آنگاه‌با‌تبلیغات‌به‌مردم‌آگاهی‌مي‌بخشید،‌تا‌آنها‌با‌بصیرت‌راه‌حق‌را‌برگزینند:‌»قُلْ 
ِ عَلَی بصَِيرَةٍ«‌)یوسف،‌108(؛‌»اي‌پیامبر!‌بگو‌این‌راه‌من‌است‌ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلیَ اللَّ
که‌با‌بصیرت‌شما‌را‌به‌آن‌مي‌خوانم«.‌اگر‌کافري‌نیاز‌به‌مطالعه‌و‌تحقیق‌داشت‌به‌او‌
امان‌می‌داد‌تا‌با‌خیال‌راحت‌کلام‌حق‌را‌بشنود‌و‌بعد‌از‌فکر‌و‌مطالعه،‌بین‌اسلام‌و‌کفر‌
هر‌کدام‌را‌که‌حق‌تشخیص‌می‌دهد‌برگزیند.‌حتی‌اگر‌متقاعد‌نشد‌و‌در‌کفرش‌باقی‌ماند‌
فرصت‌بدهید.‌در‌قرآن‌آمده‌است:‌»اگر‌یکي‌از‌مشرکان‌خواست‌کلام‌حق‌را‌بشنود،‌
به‌او‌امان‌بدهید‌و‌سپس‌چه‌پذیرفت‌و‌چه‌استنکاف‌کرد،‌او‌را‌به‌مکان‌امن‌برگردانید«‌
)توبه،‌6(.‌این‌آیات‌اساس‌سبک‌پیامبر)ص(‌بود،‌کار‌او‌نشر‌دانش‌و‌بصیرت‌افزایي‌بود.‌

این‌طریقه‌را‌حتي‌براي‌سخت‌ترین‌دشمنان‌نیز‌معمول‌مي‌داشت.

صفوان‌بن‌امیه‌یکي‌از‌خشن‌ترین‌دشمنان‌پیامبر‌اسلام‌است،‌او‌در‌بر‌افروخته‌شدن‌
آتش‌جنگها‌علیه‌مسلمانان‌نقش‌اساسي‌داشت.‌در‌مقابل‌چشمان‌مردم‌مسلماني‌را‌به‌دار‌
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آویخت.‌او‌جزء‌ده‌نفري‌بود‌که‌از‌عفو‌عمومي‌استثنا‌شده‌بود؛‌بنابراین‌از‌مکه‌گریخت‌
و‌به‌طائف‌رفت.‌پسر‌عموي‌صفوان‌از‌پیامبر‌تقاضاي‌عفو‌نمود‌و‌مورد‌قبول‌آن‌حضرت‌
قرار‌گرفت.‌او‌با‌سابقه‌اي‌که‌داشت‌چنین‌کرامت‌و‌بزرگواري‌را‌باور‌نمي‌کرد.‌رسول‌خدا‌
عمامه‌یا‌پیراهني‌براي‌او‌فرستاد‌تا‌مطمئن‌شده‌به‌مکه‌برگشت‌و‌گفت:‌دو‌ماه‌مهلت‌
مي‌خواهم‌که‌تحقیق‌کنم،‌اگر‌اسلام‌بر‌حق‌بود‌ایمان‌مي‌آورم؛‌رسول‌خدا‌فرمود:‌به‌تو‌
چهار‌ماه‌مهلت‌دادم.‌صفوان‌گفت:‌این‌شیوه‌تبلیغ‌و‌هدایت،‌شیوه‌پیامبران‌الهي‌است؛‌

شهادتین‌گفت‌و‌مسلمان‌شد‌)واقدی،‌1402ق،‌ج2،‌ص853(.

را‌عملًا‌ تحقیق‌ و‌ مطالعه‌ راه‌ که‌ دارد،‌ قرار‌ و‌شیاطین‌ آن‌روش‌طاغوتها‌ مقابل‌ در‌
در‌ را‌ آدمی‌ چنان‌ آن‌ تبلیغاتي،‌ محاصره‌ و‌ شهوات‌ در‌ افراد‌ کردن‌ غرق‌ با‌ و‌ می‌بندند‌
غفلت‌قرار‌مي‌دهند،‌که‌هیچ‌قدرت‌تفکر‌و‌تشخیص‌نداشته‌باشد‌و‌از‌راه‌فریب‌و‌اعلان‌
شعارهاي‌به‌ظاهر‌زیبا‌و‌فریبنده،‌که‌هیچ‌واقعیتي‌در‌پس‌آن‌نیست،‌آرمانهاي‌خود‌را‌بر‌

آنان‌تحمیل‌کنند.

11( تكریم مخاطبان

افرادي‌که‌تمام‌خصوصیات‌آنها‌پسندیده‌و‌از‌نقاط‌منفي‌کاملًا‌مبرا‌باشند‌ـ‌در‌غیر‌
معصومان)ع(‌ـ‌کمیاب‌بلکه‌نایابند.‌انسانها‌معمولًا‌در‌کنار‌نقاط‌مثبت‌و‌سجایاي‌اخلاقي،‌
از‌نقاط‌منفي‌و‌خصلتهاي‌ناپسند‌کاملًا‌بری‌نیستند.‌یک‌راهنما‌و‌معلم‌وقتي‌موفق‌است‌
که‌بعد‌مثبت‌افراد‌را‌شناسایي‌و‌مطرح‌کند‌تا‌با‌همراه‌خود‌نمودن‌متعلم،‌گلهاي‌هدایت‌

و‌دانش‌را‌در‌او‌شکوفا‌کند.

پیامبر‌بزرگوار‌اسلام)ص(‌در‌کار‌تبلیغ‌دین‌و‌دعوت‌مردم‌از‌اشاره‌به‌نقاط‌ضعف‌و‌
تحریک‌احساسات‌پرهیز‌مي‌کرد؛‌با‌انگشت‌گذاشتن‌روي‌نقاط‌مثبت،‌زمینه‌همراهي‌آنان‌
را‌فراهم‌مي‌نمود‌و‌از‌آن‌به‌خوبي‌بهره‌برداري‌مي‌کرد.‌در‌اینجا‌به‌چند‌نمونه‌اشاره‌مي‌گردد:

الف(‌خانواده‌حاتم‌طائي‌بت‌پرست‌بودند،‌در‌مقابل‌اسلام‌ایستادند،‌عدي‌بن‌حاتم‌
شکست‌خورد‌و‌به‌شام‌گریخت‌و‌خواهرش‌اسیر‌شد.‌او‌را‌به‌مدینه‌آوردند.‌روزي‌این‌
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زنِ‌اسیر‌خود‌را‌به‌پیامبر)ص(‌معرفي‌و‌از‌اوصاف‌نیک‌پدرش‌یاد‌کرد‌و‌گفت:‌پدرم‌به‌
درماندگان‌رسیدگی‌می‌کرد‌و‌از‌گرفتاران‌رفع‌گرفتاري‌مي‌نمود.‌آن‌حضرت‌بدون‌اینکه‌
مقاومت‌آنها‌را‌در‌برابر‌اسلام‌را‌به‌رخ‌بکشد،‌یا‌بت‌پرستي‌و‌اشکالات‌دیگرشان‌را‌مطرح‌
کند،‌این‌بعد‌مثبت‌را‌ستود‌و‌به‌پاس‌آن‌دستور‌آزادي‌او‌را‌صادر‌کرد؛‌وقتي‌که‌این‌خبر‌
به‌برادرش‌رسید‌که‌رهبر‌جهان‌اسلام،‌پدرش‌را‌ستوده‌و‌بر‌کار‌نیک‌او‌حرمت‌نهاده‌

است،‌تسلیم‌شد‌و‌اسلام‌آورد‌و‌در‌خدمت‌اسلام‌قرار‌گرفت.

ب(‌چند‌نفر‌از‌یمن‌آمدند‌و‌با‌پیامبر)ص(‌روي‌سخن‌گشودند.‌یکي‌از‌آنها‌خیلي‌
که‌ آنجا‌ تا‌ کرد،‌ ناراحت‌ را‌ پیامبر)ص(‌ که‌ به‌طوري‌ تند‌صحبت‌مي‌کرد؛‌ و‌ بود‌ هتاک‌
عرق‌خشم‌بر‌پیشاني‌او‌نشست؛‌در‌این‌حال‌جبرئیل‌امین‌نازل‌شد‌و‌خبر‌از‌سخاوت‌و‌
بخشندگي‌او‌داد.‌پیامبر)ص(‌نیز‌روي‌آن‌تکیه‌کرد‌و‌این‌صفت‌او‌را‌ستود‌و‌آن‌را‌وسیله‌
نجات‌او‌معرفي‌کرد.‌مرد‌یمني‌وقتي‌که‌با‌همه‌هتاکي،‌دید‌خوبیها‌در‌پیشگاه‌آن‌حضرت‌
و‌ خداوند‌ وحدانیت‌ به‌ شهادت‌ بلافاصله‌ نمی‌شود،‌ گرفته‌ نادیده‌ هتاک‌ دشمن‌ از‌ حتی‌

رسالت‌آن‌حضرت‌داد‌و‌مسلمان‌شد‌)کلیني،‌1350ش،‌ج4،‌ص39،‌ح5(.

بار‌ یک‌ که‌ به‌طوري‌ بود،‌ مخالف‌رسول‌خدا)ص(‌ و‌ از‌چهره‌هاي‌خشن‌ عمر‌ ج(‌
تصمیم‌گرفت‌آن‌حضرت‌را‌به‌قتل‌برساند.‌در‌علت‌مسلمان‌شدنش‌نوشته‌اند:‌»چون‌
خباب‌بن‌ارت‌به‌او‌خبر‌داد‌که‌پیامبر‌اکرم)ص(‌حضور‌او‌را‌در‌جمع‌مسلمانان‌خبر‌داده‌
و‌مسلمان‌شدنش‌را‌سبب‌تقویت‌اسلام‌دانسته‌و‌جایگاه‌صلابت‌او‌را‌ستوده‌است؛‌به‌
اسلام‌گروید‌و‌از‌صف‌مخالفان‌تند،‌به‌صف‌مدافعان‌پیوست‌و‌رسماً‌اعلام‌اسلام‌نمود‌

)شهیدي،‌‌1372ش،‌ص52(.

12( به کار گرفتن نيروهاي شایسته

مردم‌ به‌ که‌ و‌رحمتي‌ لطف‌ نظر‌ و‌ به‌خوش‌بیني‌ توجه‌ با‌ اسلام)ص(‌ گرامي‌ رسول‌
داشت،‌همه‌را‌مورد‌عنایت‌قرار‌مي‌داد‌ـ‌که‌در‌عنوان‌پیشین‌به‌آن‌اشاره‌شد‌ـ‌اما‌این‌
امر‌سبب‌نمي‌شد‌که‌در‌واگذاري‌مسئولیتها‌دقت‌و‌وسواس‌لازم‌را‌به‌خرج‌ندهد‌و‌هر‌
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کسي‌را‌به‌هر‌کاري‌بگمارد،‌بلکه‌به‌شایستگي‌و‌توان‌نیروها‌دقت‌کافي‌داشت،‌هرچند‌در‌
این‌راستا‌باورهاي‌قومي‌و‌قبیله‌اي‌نادیده‌گرفته‌شده‌و‌موجب‌اعتراض‌واقع‌شود.‌آنگاه‌
که‌پیامبر‌اعظم)ص(‌مکه‌را‌فتح‌کرد‌و‌کارهاي‌اولیه‌را‌سامان‌داد،‌خواست‌عازم‌جنگ‌
حنین‌شود،‌عتاب‌بن‌اسید‌که‌جوان‌هیجده‌ساله‌را‌که‌از‌هر‌جهت‌شایسته‌بود‌برگزید‌و‌
به‌فرمانداري‌مکه‌منصوب‌نمود؛‌حضرت‌در‌این‌انتخاب،‌شایستگي‌را‌ملاک‌عمل‌قرار‌
بنابراین‌از‌سوي‌ امتیازات‌جاهلي‌را؛‌ داده‌بود،‌نه‌سالمندي‌و‌ریاست‌قبیله‌و‌یا‌دیگر‌
عده‌اي‌مورد‌اعتراض‌واقع‌شد‌و‌حضرت‌ضمن‌بیان‌صلاحیت‌و‌شایستگي‌عتاب‌براي‌
این‌امر،‌فرمودند:‌»و‌لا‌یحتج‌محتج‌منکم‌في‌مخالفته‌بصغر‌سنه،‌فلیس‌الاکبر‌هو‌الافضل،‌
بل‌الافضل‌هو‌اکبر«‌»هیچ‌یک‌از‌شما‌جوان‌بودن‌او‌را‌نمي‌تواند‌بهانه‌مخالفت‌قرار‌دهد؛‌
زیرا‌هرکس‌که‌سالمندتر‌باشد،‌برتر‌نیست‌بلکه‌آنکه‌از‌دیگران‌برتر‌و‌با‌فضیلت‌تر‌باشد،‌

بزرگ‌تر‌خواهد‌بود‌)التفسیر‌المنسوب‌الي‌الامام‌الحسن‌العسکري)ع(،‌ص557(.

روا‌ گذشتی‌ و‌ مسامحه‌ هیچ‌ مبلغان‌ توان‌ و‌ صلاحیت‌ با‌ رابطه‌ در‌ اکرم)ص(‌ پیامبر‌
نمي‌کرد،‌هرچند‌ واگذار‌ نداشتند،‌مسئولیت‌ کاري‌ افرادي‌که‌صلاحیت‌ به‌ او‌ نمي‌دانست.‌
آدمهاي‌خوب‌و‌یاران‌نزدیک‌آن‌حضرت‌بودند.‌یکي‌از‌این‌نمونه‌ها‌حضرت‌ابوذر‌است؛‌
هرچند‌او‌از‌یاران‌وفادار‌پیامبر)ص(‌و‌از‌جهت‌زهد‌و‌صداقت‌مورد‌تأیید‌آن‌حضرت‌است‌
و‌معدود‌چهره‌هایي‌از‌جهت‌ارزشي‌با‌او‌قابل‌رقابت‌هستند،‌ولي‌با‌این‌حال‌وقتي‌سخن‌
از‌مسئولیت‌مي‌شود،‌نه‌تنها‌پیامبر)ص(‌به‌او‌مسئولیتي‌واگذار‌نمي‌کند،‌بلکه‌ضعف‌او‌
را‌با‌صراحت‌اعلام‌نموده‌مي‌فرماید:‌»اني‌اراک‌ضعیفا‌فلا‌تامرون‌علي‌اثنین‌و‌لا‌تولین‌
مال‌الیتیم«‌)مجلسی،‌1404ق،‌‌ج72،‌ص4(؛‌»من‌تو‌را‌در‌کار‌اجرایي‌ضعیف‌مي‌بینم،‌
بنابراین‌تو‌نباید‌فرماندهي‌و‌ریاست‌را‌حتي‌بر‌دو‌نفر‌بپذیري‌و‌یا‌تولیت‌مال‌یتیم‌را‌به‌

عهده‌بگیري«.

امر‌تبلیغ‌را‌نیز‌به‌افراد‌شایسته‌و‌دارای‌صلاحیت‌واگذار‌می‌کرد،‌از‌این‌رو‌برای‌تبلیغ‌
در‌مدینه‌مصعب‌را‌که‌شخصی‌خوش‌بیان،‌خوش‌چهره،‌مطلع،‌عالم‌به‌احکام‌دین‌و‌از‌
خانواده‌ای‌اصیل‌و‌بافرهنگ‌بود‌برگزید‌و‌برای‌یمن‌مولای‌متقیان‌علی)ع(‌و‌در‌حبشه‌
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جعفر‌بن‌ابی‌طالب‌از‌اسلام‌و‌قرآن‌دفاع‌می‌کرد.

نکته‌قابل‌توجه‌اینکه‌عتاب‌با‌همه‌شایستگي‌که‌براي‌فرمانداري‌و‌مدیریت‌دارد،‌
شاید‌برای‌تبلیغ‌کارآیی‌او‌کم‌است،‌بنابراین‌آن‌حضرت‌براي‌آموزش‌قرآن‌و‌بیان‌فقه‌

معاذ‌بن‌جبل‌‌را‌برمي‌گزیند.

در‌مواردی‌نیز‌برای‌تعیین‌مبلغ‌شایسته،‌وحی‌به‌کمکش‌می‌آمد،‌مانند‌ابلاغ‌سوره‌
برائت‌به‌مشرکین‌مکه.‌در‌آغاز‌ابوبکر‌مأموریت‌یافت،‌ولی‌قبل‌از‌ابلاغ‌فرشته‌وحی‌نازل‌
شد،‌بعد‌دستور‌توقف‌این‌مأموریت،‌گفت:‌»انه‌لا‌یودی‌عنک‌الا‌انت‌او‌علی«‌»این‌ابلاغ‌
را‌کسی‌جز‌تو‌یا‌علی‌نباید‌انجام‌دهد«.‌که‌حضرت‌مأموریت‌ابوبکر‌را‌لغو‌و‌علی)ع(‌را‌

مأمور‌ابلاغ‌سوره‌برائت‌نمود‌)بلاذری،‌1417ق،‌ج1،‌ص316(.

* نتيجه 

از‌این‌پژوهش‌به‌دست‌آمد‌که‌پیامبر‌اسلام)ص(‌براي‌تبلیغات‌شیوه‌جدیدی‌ابداع‌
تبلیغات‌ است؛‌ بوده‌ متفاوت‌ جامعه‌ در‌ متداول‌ روشهای‌ با‌ بسیاری‌ موارد‌ در‌ که‌ کرد،‌
مستکبران‌و‌شیاطین‌عالم،‌معمولًا‌با‌بي‌اعتنایي‌به‌خواست‌واقعي‌و‌فطري‌مردم‌همراه‌
است.‌آدمیان‌را‌از‌نور‌فطرت‌به‌ظلمت‌و‌تاریکیهای‌جهل‌و‌غفلت‌و‌انحراف‌می‌کشانند‌
پیامبر‌ اما‌ نبوده‌است.‌ نبی‌مکرم‌اسلام)ص(‌ یا‌پیروی‌ تأیید‌ این‌اعمال،‌هرگز‌مورد‌ که‌
اسلام)ص(‌با‌شیوه‌ای‌الهام‌گرفته‌از‌تعالیم‌وحیانی‌در‌دلها‌نفوذ‌نمود‌و‌جامعه‌جاهلي‌
بخش‌ در‌ را‌ خود‌ حیات‌بخش‌ تعلیمات‌ و‌ نهاد‌ بنا‌ نو‌ تمدنی‌ کرد،‌ متحول‌ را‌ عربستان‌
وسیعی‌از‌جهان‌آن‌روز‌گستراند‌و‌آن‌را‌جاودانه‌ساخت.‌اسلوبي‌را‌با‌زیربناي‌الهي‌
و‌همساز‌با‌کرامت‌انساني‌در‌پیش‌روي‌بشریت‌نهادند‌و‌به‌بشریت‌خاصه‌مسلمانان‌
آموخت‌که‌می‌توانند‌با‌بهره‌گیری‌از‌این‌شیوه‌و‌نوآوریهای‌لازم‌به‌تبلیغ‌دین‌و‌حقانیت‌
و‌عدالت‌و‌آزادی‌بپردازند‌و‌هیچ‌نیازی‌به‌بهره‌گیری‌از‌شیطنتها‌و‌اعمال‌خلاف‌عقل‌

شرع‌که‌دیکته‌شده‌شیاطین‌و‌شیوه‌مستکبران‌عالم‌است‌ندارند.
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